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  معرفت ةنغم
   بررسي توصيفي سنت گنان اسماعيليان هند

 *نزارعلي ويراني شفيق
**ـ زينب فرخي *

*   
  چکیده 

ای  و بـه موضـوعات گسـترده اسـت  ای از تصنیفات ادبی و مذهبی اسماعیلیان آسیای جنـوبی ها مجموعه گِنان
 ۀپـردازد. کلمـ شناسـی و سـلوک اخلاقـی می شناسی، مراقبه، آیین مـذهبی، معـاد ازجمله عشق الهی، کیهان

یونـانی گنوسـیس  ۀ) گرفته شده است که در اصل از کلمـjñāna» (جْنَان«سانسکریتِ  ۀ) از ریشginān» (گِنان«
)gnosis  یاγνῶσιςها وجود دارد. اگرچه تعدادی از محققان  ) مأخوذ شده است و مشتقات آن در بسیاری از زبان

گِنـان بـه ادبیـات مقـدس  اند که اند و به این نتیجه رسیده به مفهوم دوگانۀ گِنان در میان اسماعیلیان توجه کرده
این پژوهش با استفاده از روش تحقیق پدیدارشناسی، سـنت گِنـان از منظـر در اسماعیلی و معرفت اشاره دارد، 

هـای خاصـی  هـا براسـاس آهنگ . با توجه به اینکه بیشتر گِنانشده استتر بررسی  صورت دقیق ها به خود گِنان
  است.  شده سنت گِنان، از ساختار سمفونی سنتی الهام گرفته ۀاین مطالعدر ، دشو سروده می

  
  .گِنان، هند اسماعیلیان، تصوف،، آسیای جنوبی ها: کلیدواژه
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  . مقدمه١
ــار اهل ــانی در اختی ــاطنی و عرف ــه اینکــه حکمــت ب ــامبر اعتقــاد ب اســت یکــی از  بیــت پی

 ۀفرقـۀ شـیع خـاص،طور  بـه .های اسلامِ شیعه از همـان روزهـای آغـازینِ آن بـود مشخصه
های تبلیغی و دعوت به شناخت و پذیرفتن علـم مـوروثی کـه از خـط  اسماعیلی به فعالیت

خلافـت  ۀامامت به ارث رسیده، مشهور است. اسماعیلیان بر این باورند که حـداقل از دور 
پَنْتْـه   را بـرای دعـوت بـه سَـت  فاطمیان در مصر، امامان اسماعیلی، داعیـان و پیـران خـود

)Satpanth(النعمان، قارۀ هند فرستادند  ، یعنی راهِ حق، به شبه)را   . این داعیان، مردم)١٩٧٠ 
هـا همچنـان در زمـان  کردند. این فعالیت پیامبر دعوت می ۀبه قبول برتری معنوی خانواد

مغـول و  ۀالموت و حتی بعد از حملـ ۀم به قلع١٠٩۴ ق/۴٨٧نزاریه، در  ۀکوچ امامان شاخ
ادامه داشت. اسامی بعضی از داعیـان در  م١٢۵۶ ق/۶۵۴اعیلیان در شکست دولت اسم

مراتب  هـا در سلسـله فهرست اسامی پیرها یا نمایندگانِ ارشد امامان آمده اسـت. مقـام آن
» گِنـان«را که به   تر بود. اسماعیلیان تألیف تصنیفاتی اسماعیلی فقط از خود امامان پایین

کـه از یـک نسـل خـاص فرزنـدان امـام ، به تنی چند از این پیـران و سـیدان است  موصوف
 دهند.  جعفر صادق بودند، نسبت می

 ۀولادیمیر ایوانف که به پدرِ مطالعاتِ مدرن اسماعیلیه مشهور اسـت، در مـورد اسـتفاد
معنای  بـهگِنـان] «[گویـد:  قارۀ هنـد می خاص این اصـطلاح توسـط اسـماعیلیان در شـبه

در زبان عربیِ اسماعیلی استفاده » حقائق«عی و حقیقی است که مثل اصطلاح دانش واق
نظر ریشه و معنـا مـرتبط  از» گِنوسیس« ۀکلم با» گِنان«. ازآنجاکه )Ivanow, p. 2(» شود می

جای یکـدیگر  ممکـن اسـت بـه» گِنوسـیس«و » گِنـان«، در بسیاری متون انگلیسی، است
ترجمـه کـرده » دانـش متعـالی«را بـه   تی این کلمهدرس استفاده شود. سید حسین نصر به

  : است. نصر معتقد است
شود دلالت دارد. این معنا با ریشۀ  بر دانشِ اصولی که به رستگاری منتهی می جْنَاناصطلاح 

دانش معنای  بههای مختلفِ هند و اروپایی ازجمله انگلیسی  گِنوسیس، گْن یا کْن که در زبان
  . )Nasr, p. 7(است، مرتبط است 

لیف شـده أ، توسط اشـخاص زیـر تـایم کردهبررسی ها را  آنهایی که در این مقاله   گِنان
دیـن   اطلاعـات تـاریخی کمـی وجـود دارد)، پیـر شـمساو  پیر سَتْگُر نور (در مـورد: ستا

م)، دو  چهـاردهم او پیر صدردین (قـرن هشـتم ق/ ۀ(حدود قرن هفتم ق/ سیزدهم م)، نو
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اولـی در بـه پـانزدهم م) کـه  دیـن (قـرن نهـم ق/  دیـن و پیـر تـاج پسرش پیر حسـن کبیـر
پسـر  .م) اشاره شـده اسـت١۶۴٢ ق/١٠۵٢الحق دهلوی (وفات:  تألیف عبد اخبارالاخیار

پانزدهم م)، پسرش نـور محمدشـاه  پیر حسن کبیر دین یعنی سید امام شاه (قرن نهم ق/
پـانزدهم م) و پسـرش سـید سـعید دیـن کـه عمومـاً -دهم ق/ چهـاردهم-(حدود قرن نهم

 ,Nanji, 1978; Virani(شود (حدود قرن دهم ق/ پانزدهم م)  عنوان سید خان شناخته می به

کـه در ، دیـن  آثار سـید قطـب به این مقالهدر های متأخر،   . در میان سرایندگان گِنان)1995
سید فتح علـی شـاه  به و همچنین شود ، پرداخته میها اطلاعات کمی وجود دارد مورد آن

زن به نام سیده امـام  دۀنوزدهم م) و یک سراینـ  دوازدهم ق/هجدهم-(حدود قرن یازدهم
  م) که هر دو از نسل پیر حسن کبیر دین بودند. ١٨۶۶ ق/١٢٨٣بیگم (وفات: 

ادبیات باطنی در قالب نثر و نظم باقی مانـده اسـت  ۀوعحدود هزار سروده از این مجم
موضوعات و به  حجم داردها از سه مصرع تا صدها صفحه  . گِنان)Nanji, 1978؛ ١٩٨۶نانْجِی (

شناسی، مراقبه، آیین مذهبی، معادشناسـی و سـلوک  ای ازجمله عشق الهی، کیهان گسترده
  پردازد. اخلاقی می

  
  تحقیقبیان مسئله و سؤالات . ١-١

 ها تعریف و توضیح داده شده است؟ گِنان در خود متون گِنان ۀچگونه واژ
  
  اهداف و ضرورت تحقیق . ٢-١

هاسـت. در مـورد ایـن موضـوع  ها از زبان خود گِنان هدف اصلی این پژوهش بررسی گِنان
ده است. محققان پیشین به مفهوم دوگانـۀ گِنـان رسیانجام به های اندکی  تاکنون پژوهش

تنهـا بـه ادبیـات  اند که گِنـان نـه اند و به این نتیجه رسیده میان اسماعیلیان توجه کردهدر 
 ۀ، تـاکنون هـیچ مطالعـوجـود ایـنمقدس اسماعیلی بلکه بـه معرفـت نیـز اشـاره دارد. بـا 

  ه است. گرفتجامعی در مورد مفهوم و کاربرد این کلمه در خود سنت گِنان انجام ن
  
  روش تفصیلی تحقیق. ٣-١

در این پژوهش از روش تحقیق پدیدارشناسی استفاده شده است. با تکیه بر منابع اولیـه، 
. در این شده استشده بررسی  گویی به سؤال مطرح های موجود برای پاسخ  محتوای گِنان
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مستقیم یا نقـل عبـارات  ۀرا از طریق ترجم  ماهیت خود  ر موارد، خود گِنانشتمقاله، در بی
های خـواجگی  در این پژوهش از نسـخهشده  بررسی های تمام گِناند. کن منتخب بیان می

شده از متون اصلی گرفته شده است که ابتدا توسط مُکْهِی لالْجِی بْهای دَیـوْراج و  ویرایش
 ۀشـد  همکارانش در اوایل قرن نوزدهم میلادی تألیف شده است. تقریباً تمـام متـون چـاپ

زبان گجراتی، اردو، انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی بعدی گِنان که توسط اسماعیلیان به 
آثار مُکْهِی لالْجِی بْهای دَیـوْراج دارای چنـد  نویسی شده، بر این متون استوار است. حرف

. علاوه بر این، بسیاری از استنسخه به زبان خواجگی است که در حال حاضر بسیار نادر 
ویسندگان مختلف تألیف شده است. با مقالاتی است که توسط ن ۀاین آثار به شکل مجموع
را  ای  حاضـر شـیوه ۀها به خط خـواجگی اسـت، نویسـندگان مقالـ توجه به اینکه این گِنان

را بـرای محققـانی کـه    برای ارجاع به این منابع ابداع نمودنـد تـا دسترسـی بـه ایـن متـون
تفصـیل بیـان  زیـر بـه اسـتناد در ۀتر نمایند. این شیو ن آثارند، آسانمند به بررسی ای هعلاق

  شده است. 
شده شش کتـاب وجـود دارد کـه هرکـدام حـاوی حـدود صـد گِنـان  در میان آثار تألیف

های گِنان شامل عنوان (که معمولاً کلمات ابتدایی متن است)،  است. ارجاعات به سروده
بیت یا ابیات است. عناوین  ۀای که گِنان در آن آغاز شده و شمار  صفحه ۀجلد کتاب، شمار 

ها حذف  ز عنوان آنا» رَی بْهای جِی« یا» جِی ای«ها مانند   رایج در ابتدای بسیاری از گِنان
حفظ شده است. بنابراین منبعی  »اَبَدْهُو«تر رایج مانند  که عبارات کم درحالی .شده است

، ابیـات، ٣۴ ، ص٢ج، لیَسَـیسَـرَوَی جِیـوُو نـَا جـارَی لیَکْهَـا  دین، کبیر حسن پیر« مانند
جِی سَرَوَی جِیـوُو  ایَکه تألیف پیر حسن کبیر دین است، اشاره دارد به گِنان » ١٧۵-١٧٣

آغـاز شـده اسـت.  ٣۴ ۀکـه از صـفح ١٧۵-١٧٣، جلـد دوم، ابیـات ناَ جارَی لیَکْهَـا لیَسَـی
با اسم و بند  است معروف )granth» (گْرَنْتْه«تر با عناوین جداگانه که به  های طولانی گِنان
های منثـور اسـتفاده  صفحه برای ارجاع به گِنان ۀها ارجاع داده شده است. از شمار  به آن

لیف پیـر شـمس أکه ت ٣٠٣، بند سَمَجَانِی مَنپیر شمس دین، شده است. بنابراین، گِنان 
ای متون اشاره دارد. اطلاعات کتابشناختی بر  سَمَجَانِی مَنگْرَنْتْه  ٣٠٣دین است، به بند 

ویکـرم ۀ صـورت مـیلادی و دور  هـا به هـا ذکـر شـده اسـت. تاریخ  خواجگی در مقابـل گِنان
  گذاری شده است. علامت )Vikramaditya Samvat( سموت
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  تحقیق  ۀپیشین .۴-١
های موجود در این مقاله تحلیل شده است. کتـاب نـانجی بـا  گِنانۀ تقریباً تمامیِ مجموع

 ۀعنوان یـک مقدمـ همچنان به قارۀ هند و پاکستان اسماعیلی در شبهسنت نزاریان عنوان 
). آثـار 1978آیـد ( شـمار می های اسماعیلی آسـیای جنـوبی به  استاندارد برای سنت گِنان

آوای حقیقت: زندگی و آثار سید نور محمدشاه، یک عارف شفیق نزارعلی ویرانی با عنوان 
تقیـه و هویـت در ، و همچنـین )1995( م شـانزدهم-دهـم ق/پـانزدهم-اسماعیلی قرن نهم

مکمــل کتــاب عظــیم نــاجی اســت و اطلاعــات تــاریخی  میــان جماعــت آســیای جنــوبی
ها در اثر   نخستین گِنان ۀدهد. دور  قرار می خوانندگانها در اختیار   را دربارۀ گِنان  جدیدی 

اعیلی پَنْتْـه یـک اسـم  های رقـص: مناجـات سَـت های حکمت و حلقه آهنگتعظیم قاسم 
عطـر . آثاری مانند )1995(مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است  مسلمان به نام پیر شمس

تـألیف  های اسماعیلی آسیای جنوبی سروده، )2٠٠2(تألیف عزیز اسماعیل  درخت صندل
علی اَسانی بـه  ۀمقالات قبلاً منتشرشد ۀمجموع ، و)2٠٠2(کریستوفر شاکل و ظواهر مویر 

شناسـی بسـیار  های انگلیسـی و کتاب بـا توجـه بـه ترجمـه )2٠٠2( روشـنگریخلسه و نام 
  کند. مفیدی که در بردارد، سهم ارزشمندی در این رابطه ایفا می

  
  . بحث و تحلیل ٢

  گوید: مرشد حق می
  را اندر میان قلب یافتم...  ورود، جایگاه و منزلت خویش ۀدر همان آستان

  نوازد را می  و همۀ هفتادودو تالار موسیقی الهی
  کند را محو می  ذکر شب ظلمات شب

  .  )١٠۵، بیت ٢. (پیر شمس دین.شود. معرفت آغاز می ۀطور که نغم همان
این شعر در یک متن عرفانی اسماعیلی یافت شده است. یک بنـد از ایـن شـعر بسـیار 

عنوان معرفــت، یعنــی گِنــان، ترجمــه شــده اســت  ای کــه در اینجــا بــه زیــرا واژه ؛گویاســت
ای از ادبیات عرفـانی اشـاره دارد.  به مجموعه ای که منحصر به اسماعیلیان است) (ترجمه

معرفت که در این شعر به تصویر کشیده شده بـه ادبیـات  ۀبنابراین، برای اسماعیلیان، نغم
 مقدس آنان یعنی گِنان اشاره دارد. 

دم  سـپیده ایـن سـمفونی در زمـانی پـیش از ۀبر طبق آثـار اسـماعیلی، سـرآغاز مقدمـ



226  
قارهنامة شبه، ويژهفرهنگستان ةنام

 توصيفي...نغمة معرفت: بررسي  مقاله
 

گوید که در تاریکی  خلقت آغاز شده است. یک اثر متعلق به قرن پانزدهم میلادی به ما می
ها هنـوز شـکل نگرفتـه بـود،  آلود کهکشـان های مـه پایان پیش از ابد زمـانی کـه سـتاره بی

های کیهان بالا برده  چراست در تفکر عمیق فرو رفت. قبل از اینکه پرده و چون که بی کسی 
را به مرشد حق ظاهر ساخت. بنابراین، یـک کنسـرت آسـمانی   او معرفت ابدی خود شود،

آغاز شد که در آن مرشد حق به رهبر یک سمفونی معرفت تبدیل شد و دعوت خـود بـه راه 
سـید (را بـه رسـتگاری فراخوانـد  ارواح  ۀرا آغـاز کـرد و از طریـق گِنـان همـ  پَنْتْه)  حق (سَت

 . )٣بند ، ١شاه امام

طور که سمفونی در موسیقی کلاسیک غـرب معمـولاً بـه چهـار موومـان تقسـیم  همان
معرفـت هـم از  ۀدر باب نغمـ نوشتهشود. این  هم از چهار بخش تشکیل می   شود، گِنان می

)، کاوشی دربـارۀ چگـونگی Sonata» (سُناته«چهار بخش تشکیل شده است. ضرب اول، 
طبـق متـون اسـماعیلی، در ایـن حالـت، ارواحِ  ظهور روح از زهدان یا بطنِ معرفت اسـت.

کـه در زهـدان بـه دسـت گِنـان ننشده از دانش متعالی برخوردارند. روح پس از آ هنوز زاده
شـود. در  بندد، بـه جهـان جسـمانی وارد می شود و با مرشد حق عهد مقدس می لمس می

رود.  جهل فرومیگردد و به خواب عمیق غفلت و  اینجا از جذابیت پیرامون خود حیران می
را که به    شود که او مقام عالی خود، عهد خود و گِنانی های حیات زمینی باعث می وسوسه

آسـمانی بـه گـوش   حال از ژرفای وجودش موسیقی وی عطا شده بود، فراموش کند. بااین
را  تنگی عمیقِ او  گیرد. این آهنگ سحرآمیزِ درون، دل ت میئرسد که از عارفِ بزرگ نش می
آیـد. در ضـرب  وجوی عارف بزرگ برمی انگیزد و روح به جست اش برمی شده رای اصلِ گمب

شود که تجسم عالیِ عارف بزرگ  )، روح با مرشدِ کامل مواجه میAndante» (اَندَنته«دوم، 
ــلیم و فــداکاری بی ــت. او تس ــون اس ــقِ روح و چ ــن امــر روح  را می  چــرای مطل طلبــد. ای

دارد. ایـن روح تنهـا  می یگر دارای حس منیت است، به شورش وارا که حالا د   خورده فریب
تواند دوباره تحت ارشاد گِنان باشد. در ضـرب سـوم،  بعد از تسلیم منیت به مرشد حق می

» کِیرتزوسْــ«یابــد،  هـا درمی را در گِنان  کــه روح معنــای پنهـان و حیــاتِ جاویــدان همچنـان
)Scherzoرا در خـود دارد.   پایان علم باطنی ها ژرفنای بی نرساند. گِنا را به اوج می  ) نغمه

طور که  شود. همان ها، چیزی حاصل نمی همه جز با فراتر رفتن از معنای ظاهریِ آن بااین
را طـلا کنـد، حقیقـت جـاودانِ   ارزش را دارد که فلزات بی  ای قدرت آن گوگرد احمر افسانه
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بخشـد. درواقـع خداونـد خـود در درون  ها به روحِ پذیرای گِنـان حیـات جاویـدان می گِنان
را   الهـی گِنان سکونت دارد. پس هرگاه روح به این معرفت دست یابد، سعادت ناگفتـۀ نـور

)، نغمـه Finaleشود. در ضرب آخر ( کند و به دیدار مولای محبوب خود نائل می تجربه می
را بـر زمـین   همـه اسـباب موسـیقی  ایـن پایـانِ معرفـت اسـت کـه در آن .رسـد به پایان می

  اما موسیقی عرفانی همچنان ادامه دارد.  ؛گذارند و تنها سکوت حاکم است می
  
  ): به وجود آمدن از زهدانِ معرفت Sonataسُناته (. ١-٢

 که تو در زهدان سکنی داشتی، گاه  ای مخلوقِ عزیز، آن

همانا با معرفت آمیخته بودی (پیر صدر دین، هو جِیرَی پْرانِی جـارَی تـو گِرَبهـا تْهـان وَسَـنتو، 
  ). ١، بیت ١١٧، ص ۵ج

زیرا کـه در ایـن وقـت اسـت کـه بـه  ؛اقامت موقتی روح در زهدان اهمیت عمیقی دارد
ر در ای خطیـ شود. در این حالتِ معرفـت، حادثـه روح دانش متعالی، یعنی گِنان، عطا می

خواهد کـه  آید و از او می القیامت به نزد او می دهد. قائم نشده رخ می حیاتِ روحِ هنوز زاده
شود و روح عارف بـرای همیشـه بـه  گاه عهد مقدس بسته می را قبول کند. آن   عهد مقدس

شـاه،  سـید امام؛ ٢، بیت ١١٨، ص ١جرَی دُنیْا تمََی کای بْهُولو،  جُوطْهِی، همو(پیوندد  خداوندش می
  .  )۴، بیت ١١٨، ص ٢جایَ رَچَنا رَچاوَیا،  جِی گرُ

اسـت کـه  قرآن کریمهفتم  ۀسور  ١٧٢ ۀاین رویارویی دراماتیک، برداشتی عرفانی از آی
هـا  کند و از آن را به حضور خود دعوت می  آدم  ۀنشد در آن خدای تعالی فرزندان هنوز زاده

کمْ)» آیـا مـن پروردگـار شـما نیسـتم؟«پرسد:  می لَسْـتُ بِـرَبِّ
َ
را  ارواحِ نازاییـده ایـن عهـد  .(أ

توجـه  قـرآن .(بَلَـی شَـهِدْنَا)» دهیم! بلـه، مـا شـهادت مـی«دهنـد:  پذیرند و جواب می می
ا فرزنـدان حضـرت آدم در روز قیامـت کنـد کـه مبـاد را بـه عهـد مقـدس جلـب می آدم  بنی

  ».خبر بودیم هر آیینه ما از این بی«بگویند: 
محض ورود به  رغم مقید بودن به چنین عهدی، روح به گویند که به ها به ما می اما گِنان

را کـه بـه او بـه امانـت  خورد و عهد ازلی خود و معرفتی  این جهانِ مسحورکننده، فریب می
گ چالِی سَتپیر شمس دین، (برد  د میسپرده شده بود از یا  ،٤همـو؛ ۶، بیت ۴٢، ص ٦ج، ایَ نیَ مارَ

، اسـت توصـیف شـده» شراب شـیطانی«ها به  . افسونگری جهانِ خاکی که در گِنان)۵بند 
بنـد وَینِی مـوطی،  سَـت ،شـاه سـید نورمحمد(رانـد  را از دل می  کند و معرفـت را مدهوش می روح 
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کننـد، هـیچ منعـی بـرای زیـاد نوشـیدن  نوشیدن شراب انگور توبـه می. مردم باآنکه از )٢٠
  خورده که گِنـان طور روح فریب ندارند. همین ،مراتب ویرانگرتر است که به، شرابِ شیطانی
شود. همچون شیرِ غـران کـه ارتبـاطِ  است، از جایگاه رفیع خود غافل می  از آن رانده شده

را فرامـوش کنـد، پیوسـتگی روح   تا سرشت خودشود  بزها موجب می ۀاش با گل همیشگی
را  شود و درنتیجه معشـوق الهـی  با جهان خاکی نیز باعث سقوط روح در جهل و منیت می

هـا   . گِنان)٣-١، ابیـات ٣۵، ص ٦ج، کیسَرِی سِـیه سَـرُوپ پْهُلایـوپیر شمس دین، (دهد  از دست می
اند که ارواح غافل باید از آن بیدار شـوند.  را به خواب عمیقی تشبیه کرده سقوط از معرفت 
ها نسبت به معرفت که به ایشان  تواند با احیای اشتیاق آن هاست که می تنها تأمل در گِنان

، ٤جایَ،  هَـدُو بـولِیطـادْهُو طـادْهُو مِیطْ پیر صدر دین، (را از خواب بیدار کند   عطا شده، این ارواح
  .  )١، بیت ٩۵ص 

اند تـرک  را که در زهدان بسته کنند تا عهدِ قدیمی  را تشویق می ها، مکرراً مؤمنان  گِنان
سُـم نهَِـی تـُو ؛ ٩-٨، ابیات ١۴٣، ص ١ج، دْهَرَم مُرَت پَئَیلا گرُ بْهَرَما پِچْهانو دین، کبیر حسن پیر(نکنند 

تواند به این عهد وفا  نالد از اینکه روح نمی دین می  . پیر تاج)٢، بیت ١۴١، ص ٢ج، جاگ سَوَیرا
دارد  را وامـی شود کـه او  ها ناامید می انگیز او به گِنان توجهی ملال کند و حتی بیشتر از بی

  را که زمانی به او به امانت سپرده بودند، به یاد آورد: تا معرفتی 
 گو،مد تردید دارند، سخن ان با آنان که در عهدی که با مرشد حق بسته

هـا چـه سـود  کنند، هستی آن شوند، اگر به عهد خود با مرشد حق وفا نمی ها شادمان نمی اگر با گِنان
  دارد؟

را نخواهنـد شـنید   ایم بـا آواهـا و نغمـات هماهنـگ موسـیقی، ناشـنوایان آن ای سـروده گرچه ما قطعه
  . )٣-١، ابیات ٢١، ص ۴جدَیهِی گرُ کیَ واچا هَی جَی تهِْر نهَ رَینا، (

افتد و ایمان مؤمنان  آشفتگی می ۀآید، روح به ورط که از نیلوفرِ دل معرفت برنمی گاه آن
؛ اما )٣، بیت ٧، ص ٣جساچو جانو نیَ پیر پِچْهانو، شاه،  سید امام(چرخد  چون چرخِ سفالگری می

سـحرآمیزِ ۀ از او نغمترین زوایای روح، عارفی بزرگ جای دارد که نماد مرشد است.  در ژرف
ظر غـافلان پنهـان  هرچند جایگاهِ رفیعش ازن؛ اندازد خیزد و در دل طنین می الهی برمی

. روح اگـر نـدای عـارف )١، بیـت ١٢١، ص ١جآتمَـا رام تمََـی بَـدا گِنـانی، پیر صـدر دیـن، (ماند  می
م بـودنش در کنـد کـه بـه هنگـا را می شـود و آرزوی آن گِنـانی  می لتنـگ را بشـنود، د بزرگ 

زهدان، در اختیار داشت؛ اما روح پس از برآمدن از منزلِ پیشین خود، تنها با تسلیم خـود 
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را دوباره با آن معرفت آشنا کند. ایـن همـان مرشـدی  تواند خود  به مرشدِ حق است که می
هـو جِیـرَی پْرانِـی ، همـو(کار جهل عبور کرد  توان از اقیانوس خیانت است که هرگز بی او نمی
 . )جا ، همه١١٧، ص ۵ججارَی تو گِرَبها تهْان وَسَنتو، 

را بـا گروهـی از پرنـدگان   خورده ها، در تمثیلی زیبـا وضـعیت ارواح فریـب یکی از گِنان
نهـاده قابلیـت  ،یعنی جهان وهمی ،دامی که ناواقعیت آشکار ۀوسیل کند که به مقایسه می

  :پرواز از ایشان گرفته شده است
 

 گسترد را  ناواقعیت آشکار دام خود 

 و پرندگان رفتند تا بر آن بنشینند

 دنبال دیگر پرندگان کنجکاو شد یکی به

 رو خود نیز به دام افتاد و ازاین

 آید می دست بهگاه  آزادی تنها آن ۀمیو

 که مریدِ مرشد حق شوی

 را به دام انداخته آزاد شوی  توانی از این قفس که تو میگاه  تنها آن

 که به عهدِ خود با مرشد حق وفا کنی

 یابد رود و این سرگردانی شوریده پایان می این توهم از میان می

 .  )١، بیت ١١٠، ص ٢جپَرَتکَ وِلودِینَی پْهانسْ ماندِْی، ، همواگر از مرشد حق جویای معرفت شوی (
 

هایش چون  ناواقعیتی آشکار است. چیزی جز وهم و سراب نیست؛ اما لذتاین جهان 
شـوند. لـذات فریبنـدۀ هسـتیِ خـاکی  دامی گسترده اسـت کـه آدمیـان در آن گرفتـار می

ای کـه صـیاد در دام نهـاده  گونه که طعمه کنند، درست همان را به خود جلب می ها  انسان
را دارد،  ، بـا آنکـه از بـدو تولـد اسـتحقاق معرفـت روح .انـدازد را به دام می خبر  پرندگانِ بی

شود که خود قبلاً به دام  گیرد؛ چراکه مسحورِ جمعِ ارواحی می را نادیده می دانش متعالی 
شـود، گِنـان دیگـر  کشـد و در دام گرفتـار می کـه روح از پـرواز دسـت می گاه  اند. آن افتاده

 شود. فراموش می

د به عهـد خـود بـا مرشـدِ حـق وفـا کنـد. مرشـدِ او قـائم روح برای رهایی از این دام بای
اش. روح اگـر بخواهـد کـه بـار دیگـر پـرواز کنـد، از  قیامت است، نه اوامرِ هواهای نفسانی

  را دریابد.  قفس بگریزد و از توهم رها شود، باید گِنان مرشد حق
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  : مرشد حق و معرفت (Andante)اَندَنته . ٢-٢
 تقدیم مرشد کنرا همه  تن و جان و مال 

ایَ  آسیده امـام بـیگم، چیز جز معرفت باقی نخواهد ماند ( تا با معرفت و از طریق آن، دیگر هیچ
  ).  ١، بیت ١٢١، ص ٣ج ، رَحْم رَحْمان ابَ تو رَحم کرَوگیَ

، تنهـا راهِ رهـایی شـدن مرشدِ کامـل یچرا و چون ها، تسلیم مطلق و بی بر اساس گِنان
، کیَسَـرِی سِـیه سَـرُوپ پْهُلایـوپیر شـمس دیـن، (ور است  روحی است که در جهل و ظلمت غوطه

شـاه،  سـید امام(نایـافتنی اسـت  . بدون رهنمودهای مرشد، معرفت دسـت)۴، بیت ٣۵ ، ص٦ج
دانـش،  ۀچهـارده شـاخ ۀ. حتی اگر کسی هم)١، بیت ١٩، ص ٢ج ، ساچو دْهِیاوو نیَ گِنان وِچارو

سـید ؛ ١۵٨بند  ،٤پیر شمس دین(را بیابد    تواند بدون مرشد راه را آموخته باشد، نمی   هنر و علم
  .  )١۵۴بند  ، شاه نور محمد

حکیم بزرگ اسماعیلی، پیر حسن کبیـر دیـن و  ۀای که به مناظر  در متن مسحورکننده
عنوان مرشـد  را بـرای نشـناختن امـام بـه  پردازد، پیر، کانیپا استاد معروف یوگا، کانیپا، می

عنوان  را کـه بـه دهد تا امام  کند. پیر حسن کبیر دین به کانیپا تعلیم می زمان، سرزنش می
 گوید: به او می مردِ معرفت (گِنان پُرُش) توصیف شده است، بشناسد.

 

 رو شوی های زاهد، چون با مرشد روب

 را بر تو آشکار خواهد کرد رهایی  او رازِ 

 تردیدهایت از میان خواهند رفتۀ هم

 ،سـمواد نـو کانِیپـا نَـی ،دیـن کبیـر حسـن پیـر( شـکفد آشکار است که نیلوفر بـدون آب نمی
  ).٢٠  ص

 

های ظریـف  شکوهمند نیلوفر، با گلبرگتوجه است. گل   گرایی در این قطعه قابل ماده
شـکفد. بـا وجـود زیسـتگاه ناپـاک خـود،  های گندیده و مـتعفن می و سفیدش، در مرداب

آلود سـر  آلایش اسـت و بـا جـلال و جبـروت از بـاتلاقِ گـل نیلوفر مظهر پاکی و زیبـایی بـی
به انتظار بـاران کند و در عوض برای خوراک  نمی  زار آلوده تغذیه آورد. این گل از لجن برمی

چنـین اسـت. او در ایـن جهـان زنـدگی   نشیند. حال عارف هم پاکِ آسمانی و ملکوتی می
مانـد و  های پیرامونش، او پاک بـاقی می ولی از این جهان نیست. فارغ از وسوسه ؛کند می

آورد.  آبـی کـه مرشـد حـق از آسـمان مـی .بخش گِنـان اسـت همچنان در طلب آب حیـات
زار بنوشد، روح پـاک  دهد بمیرد تا آنکه از آب گندیدۀ لجن وفر ترجیح میطور که نیل همان
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بهـای غـذا، روحِ  ماند. بدون این سرچشـمۀ گران هم بدون آبِ معرفتِ مرشدِ حق زنده نمی
 گوید: قطعه می ۀمیرد. ادام شود و درنهایت می می  نیلوفر پژمرده

 

 کار، ای زاهد، شب تیره است و یارانت خیانت

 را درنوردی.  رویت کوه خطرناکِ روبه تو باید

 را خواهی پیمود؟ بدون راهنما چگونه راه 

 توانی... پس گوش بسپار وقتی می
 

  ای زاهد، نُه اقلیم زمین در دل تو جای دارند،
 بهشت خود در دل تو جای دارد،

 هفت دریا در دلت سکنی گزیده،

  ).٢٠ ص. ،سمواد نو کانِیپا نیَ همو،ولی بدون مرشد تو تشنه جان خواهی داد (
 

توانـد  خطـری کـه روح نمی .های اغواگر ایـن دنیـا نشـان از خطـر بزرگـی دارد وسوسه
را در امان درنوردد و  تواند کوه  پشت سر بگذارد. فقط به یاری مرشد روح می آن را تنهایی به

مرشـد فقـط  گویـد، هـدف بعدی به ما می ۀطور که قطع ولی همان ؛سوی دیگر برسد به آن
را که در خود او   رستگاری ۀمرشد باید به روح کمک کند تا سرچشم .نشان دادن راه نیست

  نهفته است، دریابد و از آن سود ببرد. با اینکـه هفـت دریـای دانـش در دل سـکنی گزیـده
، روح ممکن است تشنه بمیرد. گِنان در زهدان به روح عطا شده بود؛ اما فقط مرشد است

را به حالت معرفت که درونـش قـرار دارد برگردانـد. ایـن حالـت  تواند روح  میحق است که 
اند، تـاریکی محضـی  بدون گِنان مؤمنان در تاریکی مطلق«چراکه  ؛باید دوباره کشف شود

، بیـت ٩١، ص ۴ج، هُـو بَلهَـاری گـُر آپَنَـیپیـر صـدر دیـن، (» که بعد از مرگ هم از آن رهایی نیست
اسـت » هـا بازگرداندن فراموشـکاران بـه راه حـق از طریـق گِنان«. پس مأموریت مرشد )١١

  .  )١٢٩بیت  ،٣ج، ایَ صاحب کیَرو بْهَید نهَ بُوجَی رَی کو، همو(
» منیـت«هـا، احسـاس  ترین مانع روح در توجه به مرشد و گوش سپردن بـه گِنان بزرگ

کند. این  اظهار میباز که سرسختانه استقلالش را ساست، یعنی خود (انانیت) یا ذهنِ هو
یوسـف یـا همـان هواهـای نفسـانی در  ۀسور  ۵٣ۀ در آی» نفس اماره«گِنان یادآور اصطلاح 

 ةای بــه نــام البــرد ادبیــات عرفــانی عــرب اســت. یــک مثــال خــوب در ایــن رابطــه قصــیده
م) برای توصـیف پیـامبر ١٢٩٨ ق/۶٩٧ پوش) است که البوصیری (وفات: حدود (پشمینه

در جهان عربی ترین اشعار  ه کرده است. در این شعر که یکی از معروفاسلام از آن استفاد
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کنـد. او بـه  را با هواهـای نفسـانی مقایسـه می ر آید، البوصیری شیر ماد شمار می اسلام به
تدریج از شیر مـادر گرفتـه  که یک کودک به همچنان«کند:  گونه توصیه می مخاطبانش این

ه همـین بـ .)٣٩ ص(البوصـیری، » را باید رهـا کـرد انی شود، همگام با بلوغ، هواهای نفس می
یابی به گِنـان محـال  هنوز حکمران است، دست» نفس«که  ها آمده تا وقتی  ترتیب در گِنان

» نفـس«های  . اگر با وجودِ در دست داشتن چراغِ گِنان، فتنه)٧بنـد  ،۴ پیر شمس دین(است 
، همـو(توانـد بکنـد؟  از موجب شود مؤمن به چاه ظلمت درافتد، مرشد دیگـر چـه میبهوس

چیـره » نفـس«قید و شرطِ خداوند باید بـر  . بنابراین، عشق مطلق و بی)۵٢، بیت وایِک موطو
 را دریابد. بردار سازد تا معرفت  را فروتن و فرمان  تواند آن شود. این تنها راهی است که می

 دوست بداررا چنان  معشوق

 که معرفت الهی از درون برآید

 نمازت کن ۀرا سجاد  را بُکش و آن  نَفس

   ).١٢، بیت ١٧، ص ٣جاَی،  شاه، پِیر وِنا پار نَه پامِی برادر، در تأمل استوار باش (سید امام
ای کـه بـازی خـلاق بـا  ، در قطعه»بیدار شو! که مرشد حق رسیده است«و باز در گِنان 

 گوید: دهد، مرشد حق می میرا نشان  کلمات
 را بکش تا با من دیدار کنی  نفس

 را نزد خود نگه خواهم داشت  من تو

 بها به دستت افتاده چرا که درحقیقت، الماسی گران

  نگاهش دار، ای سلحشور
  ).  ۴، بیت ١۶١، ص ٣ج، سَت گرُ پَدْهاریا تمََی جاگجَوگُر نور،  پیر سَتدر این گِنان اندیشه کن (

ــه گــاه  آنتنهــا  ــوچِ  کــه بهان ــده شــود، مرشــد می» نفــس«های پ ــأثیر  دور افکن ــد ت توان
(پیـر یابـد  زمـان اسـت کـه بـه گِنـان دسـت می  را برجا بگذارد و روح آن  خود ۀکنند دگرگون

بـه عطـر  ها این تـأثیر مرشـد  گِناندر . )٧، بیت ۴۵، ص ٣ج، سامِی تمَارِی وادِی ماهَیشمس دین، 
شـده تشـبیه  (سـنجد هنـدی)درخت صندلِ خوشبویی در جنگلی مملو از درختـان نـیم 

طور کـه حضـور  . درسـت همـان)١، بیـت ١٣٧، ص ٢ج، ایَ گرُ بْهَیطِیا کَـیم جـانِی سَت، همو( است
را دگرگـون   کند، عطر علـم مرشـد، مریـدان معطر می  را  چوبِ صندل درختان نیمِ اطرافش

رام » نفـس«که  کند. تا وقتی را تضمین نمی  د؛ اما تنها تماس با مرشد، جذب گِنانساز  می
ای از عطـر آن بهـره  نشود، مؤمن از درختان بامبوی مجـاورِ درخـتِ صـندل کـه حتـی ذره

. مرشدِ حق کـه نمـاد )٢، بیت ١٢٧، ص ٢ج، آج تیَ امر آویاشاه،  سید امام(اند، برتر نیست  نگرفته
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 ۀرا دارد. این نقیضان اسـتادان شـش مکتـب فلسـف  ست، نقیضان خودآن درختِ صندل ا
کنند  را به بوی تلخ آلوده می هند هستند که همچون کدوی قلیایی همه پیروانِ اطرافشان 

را از تعـالیم ایـن شـش  . به همین دلیل، متون اسـماعیلی، مؤمنـان )١٩١-١٨٧بیـت  ،٢همو(
دهنـد کـه اگرچـه  تـون همـواره هشـدار میدارنـد. درواقـع ایـن م مکتب فلسفه برحذر می

او حاصل  ۀامام اسماعیلی یا نمایندۀ واسط استادان بسیاری هستند، گِنان حقیقی تنها به
ای خطـاب بـه شـاهِ نیلـوفر، یعنـی روح نیلـوفر پـاک،  دیـن در قطعـه  شود. سید قطـب می
 گوید: می

 پادشاها! حقیقت تردیدناپذیر است

 توانست حقیقت باشد؟ میچرا که اگر بود، چطور 

  شود؟ گِنان بی مرشد چگونه ممکن می
 دهد که: مانند قصابی که با خونسردی به گاو پند می

 چرخانمرا   ای گاو سرت«

 ».را تحمل کن تا رستگار شوی  بارت

 بینم تردید راهی دشوار در مقابلت می پادشاها! بی

 واقع دشوار راهی به

 آسا نازل کنند توانند باران سیل گرچه ابرها می

، ٩۴، ص ٣ج، رَی راجا سَت تنََـی مُکْـه مـار نـَه هـووَی جِیسید قطب دین، نوش (مرا   آبِ ناپاک
  .  )١بیت 

شـود. پنـد آنـان کـه  طور که اشاره شد، گِنان حقیقـی بـدون مرشـد حاصـل نمی همان
 را بـه اند همچون پند همان قصاب است کـه عاقبـت حیـوان  کنند دارای معرفت وانمود می
را به آسیابی که مدام بایـد بـه   کشد که او را به گردن می کشاند. گاو نر بارِ یوغی  نیستی می

کند که در راه رسیدن  اند، فکر می را بسته  کند. گاو که چشمانش دور آن بچرخد، وصل می
شـود گـاو درنهایـت ناامیـدی  بند برداشـته می که چشم کند؛ اما هنگامی به مقصد سفر می

خواهـد کـه او  چرخیـده و هـیچ پـیش نرفتـه اسـت. قصـاب می که دور خـود می یابد درمی
دهـد. عاقبـت  رسـتگاری میۀ را بچرخاند و به او وعـد  آنکه سرش کورکورانه حرکت کند بی

را بـه   توانـد بـار خـود شود و دیگـر نمی ثمر، زمانی که گاو فرتوت می ها سفرِ بی پس از سال
برد. حـال کسـانی کـه از اسـتادانِ کـاذب گِنـان  خانه می را به سلاخ  گُرده بکشد، قصاب او

را کــور کــرده بــه همــان راه ادامــه   کــه غفلــت آنــان پذیرنــد همــین اســت. درحالی دروغ می
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برنـد. اسـتادانِ  زننـد و راه بـه جـایی نمی دهند بدون اینکه بدانند که درواقع درجـا می می
را تحمل کنند بـدون اینکـه   ی دوششاندهند که اگر بارِ رو ریاکارشان به آنان اطمینان می

ولی درحقیقت،  ؛رسند گذرد، درنهایت به رستگاری می بگردانند تا ببینند واقعاً چه می سر
اند کـه شاگردانشـان بـرای کشـتار بُـرده شـوند.  این استادان مزدور امیدوارانه منتظر روزی

ها ممکن اسـت ماننـد  هکند که اگرچه آموز  دین به مریدانش توصیه می  رو سید قطب ازاین
گـذارد قابـل  های پاکی که مرشد حقیقی در اختیار ایشـان می آب فراوان باشد، فقط آموزه
توانـد گِنـان شـمرده شـود؟ درسـت  را بر زبان نیاورد، چگونه می   شرب است. اگر مرشد آن

طور کـه گـل نیلـوفر در هـر  رویـد و همـان طور که درخت صندل در هر جنگلـی نمی همان
نقص اسـتادان اسـماعیلی از مرشـد عـادی  شود، همچنین حکمـت بـی ی شکوفا نمیتالاب
 .)١، بیت ٩۵، ص ۴ جاَی،  بولِیطادْهُو طادْهُو مِیطْهَدُو پیر صدر دین، (آید  نمی دست به

کـه اختیـار توزیـع » مرشـدِ حـق«خوریم: این  در اینجاست که ما به سؤال مهمی برمی
جز  کس بـه هـیچ .متون در این مورد بسـیار صـریح اسـترا دارد کیست؟ موضع خود    گِنان

هـا، شـاه بـر  را ندارد. طبق گِنان  اش) اختیار تعلیم مؤمنان  عالی ۀشاه (امام) و پیر (نمایند
بنـد ، ۴ پیـر شـمس دیـن(نشیند و پیر بر سجادۀ نماز حضرت محمد جای دارد  تختِ علی می

و بعـد از او  )٣٣سورۀ  ۴٠، آیۀقرآن( است» لنبیّینا خاتم«. حضرت محمد، )١١بند ، ٣همو؛ ٣٩٧
گذار دورِ پیران اسـت،  هیچ پیامبر دیگری نخواهد آمد. او نیز اولین پیر است. پس او بنیان

سـوی شـناخت  پیامبر و هدایت بشر به ۀآن نشان دادن تعالیم باطنیِ سیر  ۀدوری که وظیف
گویـد، امـام حسـن،  طور که پیر شمس می ترتیب، همان همین امام مبین (ظاهر) است. به

امـام «عنوان  را بـه   پسر بـزرگ حضـرت علـی، پیـر بـود کـه بـر اسـاس منـابع اسـماعیلی او
شد کـه بـر اسـاس  شناسند و حسین، پسر کوچک وی، امام محسوب می نیز می» مستودع

؛ ١۴۴بنـد  ،۴ دیـنپیـر شـمس (شـد  نیز شـناخته می» امام مستقر«عنوان  منابع اسماعیلی به
های منصوب  این نام امامان منصوص و پیر از  . پیش)٢، بیت ٢١ ،۶ج ، رَی جاگت کیَو نهَِی، همو

شـد. در قسـمتی  پیر صدر دین تصنیف شده بود، قرائت می ۀوسیل در دعاهای روزانه که به
که در ادبیات شیعه مکرراً به آن اشاره شده، تأکید زیادی بر راهنمایی گـرفتن تنهـا  قرآناز 

یقین خداونـد آدم و نـوح و خانـدان ابـراهیم و  بـه«از این دودمـان مخصـوص شـده اسـت: 
را بر مردم جهان برتری داده است. فرزندانی کـه بعضـی از آنـان از [نسـل]   خاندان عمران
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حــال بعضــی  . بااین)٣ســورۀ  ٣۴-٣٣ ، آیــۀقــرآن(» ا و داناســتبعضــی دیگرنــد و خداونــد شــنو
که لزوماً به مقـام پیـر منصـوب  اشخاص، از فرزندان حضرت پیامبر و حضرت علی درحالی

امام اسماعیلی و بـه نـام او،  ۀتوانستند با اجاز  ای، می نشده بودند، بر اساس سنت عشیره
 اند. اینان نیز رهبران منصوب شدهدر هنگام خطبه خواندن، گِنان بسرایند. درنتیجه 

دروغ  پیـامبر نیسـتند و بـه ۀرا با آنان کـه از سـیر  شدت مخالفت خود  ها به رو گِنان ازاین
ی، لیَکْهَا جارَی ناَ جِیوُو سَرَوَی دین، کبیر حسن پیر(کنند  نامند اعلام می را مرشد می  خود  لیَسَـ

درواقع این افراد از قبول یـک مرشـد حـق کـه . )۶۴بیت  ،٢شاه ؛ سید امام١٣٠، بیت٣۴ ، ص٢ج
ابیـات  ،٢همـو(دهنـد  را رواج می  گری لذا لاادری .مانند را دارد، درمی توان عطا کردن گِنان 

ها تفکر کنند، خواهند دید کـه مرشـدهای دروغـین  گر مؤمنان در گِنانا .)۴٢٢، ٣۶٠-٣۵٩
» دیـو راهـو«برند. حالتِ اینان شبیه تاریکی زمـانی اسـت کـه  سر می کورکورانه در غفلت به

، ٢٣ ، ص١ج، سَـتَی چـالو مـارا مُنِیـوَرو شاه، سید امام(شود  بلعد و کسوفِ کامل می را می   خورشید
  . )۴-٣ ابیات

  
   ای که ازلی است : معنایی که پنهان است، زندگی (Scherzo) سْکِیرتزو. ٣-٢

 را بشناس.  موسیقیمعنی این متن 

 تواند درک شود؟ چگونه بدون شناخت می

 درک نیست،  چرا که گِنان، مرشدِ قابل

  ). ٣٣۶بند  ،۴ بلکه ورای درک عادی است (پیر شمس دین
کنند که ظـاهر کلمـات قطعاتشـان معـانی ژرف دارنـد کـه از  ها پیوسته تأکید می گِنان

چیـز  فهمیدن این معنـای بـاطنی، هیچ خوانندگان نادان پوشیده است. بدون تلاش برای
که او از تعظیم بـه  وقتی ،های اخراج عزازیل از بهشت شود. یکی از دلیل نصیب اینان نمی

را خوانده بـود درک   این بود که شیطان نتوانست حقیقت آنچه ،حضرت آدم خودداری کرد
که گِنانی بـه مـا  چنان .)۶، بیت ١١٠، ص ۴ ج کا، سبْهُو خَصم ایَک الله دین، کبیر حسن پیر(کند 
میلیـون کتـاب خوانـده بـود، بـه  ٣۶٠گوید با آنکه دانش شیطان در حد فردی بود کـه  می

را درک کند و به ظلمت مطلق   عمق معنای باطنی دست نیافت. او نتوانست راز مرشد حق
  . )٣۶، ص ٣ج، ایَ نرَ سو کِیجِی هَیت گرُپیر صدر دین، (تبعید شد 

(تهـذیب نفـس) از  مَـن سَـمَجانیبه همین ترتیب پیر شمس دین در اثر خود با عنوان 
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توانند  اما نمی ؛کنند دقت مطالعه می را به  های خود کند که کتاب نظرانی انتقاد می صاحب
  به چیزی فراتر از معنای لفظی دست بیابند:

  خوانند ا می ر آنان متون مقدس
 یابند درنمیرا   ولی معنای باطنی

 کنند و تنها به یک یا دو واژه بسنده می

 خواند را می  چیز نظرِ بزرگ همه صاحب

 کند را حمل می  بوشهمچون خری که باری از چوب صندل خو

 داند؟ اند چه می اش نهاده بهایی که بر گُرده او از این بارِ گران

 برد ای نمی خر از ارزش این کالا هیچ بهره

 دارند برمیرا از پشتش   بار

 کس که به تهذیب نفس بپردازد هر آن

 یابد به کل دانش دست می

 را توضیح داده است  مرشد حق خود معنای باطنی

 ای را یافته  تو ذکر

 ای را فرا گرفته  تو کلام اسم اعظم

 نظر راستین اکنون صاحب

پیـر شـمس یابـد ( که در وجودش پنهان است، می، را  معناهای باطنی ۀکسی است که هم  آن
 ).  ٣٠١ بند ،۴دین

شوند  شان در دستیابی به معنای باطنی نکوهش می نظران برای ناتوانی تنها صاحب نه
  بلکه پیروانِ پیرانِ اسماعیلیه نیز در معرض این نکوهش قرار دارند:

  اند هایشان خسته کرده را با خواندن و خواندن کتاب   نظران خود صاحب
 را دریابند  اند معنای باطنی خدا نتوانستهحال هنوز  بااین

 ایم ها فرسوده را با سرودن این گِنان  ما خود

 پَنـدت پَدی پَدِی پُستَک ،دین کبیر حسن پیرورزی ( و تو همچنان از خداوند و محمد غفلت می
  ). ٩، ١، ابیات ١٨۴، ص ٢ج تهْاکا،

  گوید: خورد و می افسوس می وایِک موطا نِی وَیلپیر شمس دین در اثر 
  خوانند را مؤمن می  همه خود

  شنوند را می   ها ها گِنان آن ۀهم
بیـت انـد ( ها هنوز به خود نیامده را توضیح داده آن   اما با وجودی که مرشد تمامیِ حروف و کلمات

١۴ .(  
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ت صـور کـه به ،»چوگهریـا«ها معروف به   سندی متعلق به گروهی از گِنان ۀدر یک قطع
عمـق «دهـد  شود، نویسنده به مخاطبـان خـود دسـتور می شنبه سروده می سنتی هر پنج

را از خود دور کنند. باز هم این  تا شاید به این وسیله بتوانند منیت » را دریابند معنای گِنان 
رو، پیـر  را دریابنـد. ازایـن  هـا گذارد مؤمنان ارمغان باطنی گِنان باز است که نمیسذهن هو

عنوان  را بـه  های پنجابیِ خود، موکداً گِنان خـود سطرهای پایانی یکی از سرودهشمس در 
دهد اذهـانِ هوسـبازِ  دهد و به شنوندگان خود دستور می جهانِ ارواح مورد خطاب قرار می

ایـک تِیرَتـْه پیـر شـمس دیـن، (را تسلیم کنند تا شاید ارواحشان با تعالیم او تهذیب شـوند   خود
اگـر ذهـنِ هوسـباز مـانع از آن شـود کـه . )۴، بیـت ٨٣، ص ٢ج، شمس گاجِی سَـدهَناوَیدْهَدا پِیر 

پیـر صـدر (رود  را درک کند، تمام هستی آن فرد غافل به باد مـی ها  مؤمن معنای پنهان گِنان
 . )١، بیت ۶۵، ص ١ج، چَیت چَیت بانا مَن چَنْچَل کرَِی چَیتودین، 

معنای باطنی و قانع نشدن به معنای سطحی در یابی به عمقِ تاین تأکید فراوان بر دس
شــود. پــس نخســتین  هــای جغرافیــاییِ اســماعیلیان دیــده می هــا و قلمرو تمــام دوره

و  قـرآندادنـد.  می» اهل باطن«نویسان مسلمان، به اسماعیلیان لقب باطنیه یا  نحل و ملل
معنای لفظی ایـن  ای ارتباط دارند که از کننده متون مقدسِ دیگر با جهان عمیق و مسحور

رمـوز   که در قالب ،کوشند به الگوهای آسمانی رود؛ اما مردمی که هیچ نمی متون فراتر می
را ندارنـد. مـؤمن تنهـا    دست یابند، اقبال چنین ادراکی ،کند و متون زمینی نمود پیدا می

لیِ و معنـوی دانـشِ متعـا ۀتوانـد وارد عرصـ بـاطن می ۀبا غور در ورای ظاهر و ورود به عرص
  گوید: می جی دل خالق الله سوی وَسَی هَمای مانند  رو سروده فراگیر شود. ازاین

  شود چیز یافت می ها دانشِ همه در گِنان
  . )١٠، بیت ٧۴، ص ۴جپیر شمس دین، را خواهی یافت (   بجو و بجو و تو آن

را از منیــت تــا معرفــت    بینیم کــه فراســتِ افــراد مختلــف هــا ابیــاتی مــی پــس در گِنان
کس که بر اثرِ خودشیفتگی در جهان خاکی غرق شـده آشـکارا کـور  کند. آن بندی می رتبه

کند. اکثـر مـردم دو چشـم دارنـد.  است و در تاریکی کورمالی می بستهاست؛ چشمِ دلش 
یـک  حـال هیچ کند و تقوا هفت چشم دارد. بااین حال آنکه آموختن، چشم سومی عطا می

فراتـر از «ها با گِنان، یعنی معرفت، قابل قیاس نیست که صـد هـزار چشـم دارد کـه  از این
ای در برتـرین  شناسـد و مرتبـه را می   ها جـوهر روح عارف با این چشم». زمان و مکان است

مرشدِ ها عارف ذات (تِتو گِنانی) است، یعنی  این   ۀولی برتر از هم؛ آورد دست می جایگاه به
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چـرا کـه او  ؛گیـرد می را در بـر چیز  بصـیرت او همـه«شناسند:  را می ی او حق که فقط معدود
  .  )١٣- ١٠، ابیات ١۶٣، ص ١ج، ایَ بْهایو بْهَرَمَی نهَ بْهُولِیگُر نور،  پیرسَت(» چشمانی لایتناهی دارد

های حقیقت) به قدرت ادراک که  (داستان وَینِی موطِی سَتسید نور محمد شاه در اثر 
  کند: مربوط به گِنان است اشاره می

 ای قدیسان! گوش فرا دهید به این شاهد حق

 برای وصال معشوق است  ها حکایات حق که این

 را اطاعت کن کلام حق مرشد 

  ). ٢٢٠ بندرا درون خود بگشا ( چشمان معرفت 
هـا غافـل بمانـد بـه  از معنـای بـاطنی گِنان را باز نکنـد و  »اش چشمان معرفتی«هر که 

ای از آب دریـا  تواند یک سال در دریا باشـد، ولـی قطـره سنگی تشبیه شده که هرچند می
ولـی اگـر  ؛را بشـنود   ها صورت، فرد نادان ممکن است دائماً گِنان همین کند. به جذب نمی

پیـر شـمس ( نـداردی با سنگ ها به دلش راه پیدا نکند، هیچ فرق نتواند درکشان کند و گِنان
گیَ چالِیدین،  معرفت به دل مؤمن حقیقی راه پیـدا ؛ اما )۵-١، ابیات ۴٢، ص ۶ج، ایَ سَت نیَ مارَ
، وایـک موطـا نِـی وَیـل، همـو(شود  نشیند، مانند آب که جذبِ زمین می کند و بر قلبش می می

  . )٢٨-٢۶ابیات 
که در ابتدای این مقاله به آن اشاره شده، آن دوران است که معرفـت بـه مرشـد  ،ازلیت

شـود. اینجـا،  مطـرح می وایِک موطـوشود. این دوران بار دیگر در  حق به امانت سپرده می
 ازای هشتصد هزار سـال عبـادت مـداوم بـه مرشـد بـه کلید بهشت نماد معرفت است که به

را بـه مؤمنـان شایسـته عطـا    سپس این کلیـد مقـدسعلم  ۀامانت سپرده شده بود. سلسل
هایشـان مُهـر زده  تواننـد قفلـی کـه بـر دل هـا می فرماید. با همـین کلیـد اسـت کـه آن می

کـران در دل جـای  هـای بی زیرا درحقیقـت ثروت ؛)۵٧، ١۵ابیـات ، وایک موطو، همو(بگشایند 
اما تنها کلید گِنان است  ؛)١٠، بیت ١٩، ص ٢ج، ساچو دْهِیاوو نیَ گِنان وِچاروشاه،  سید امام(دارند 
 . )٣، بیت ٢۶، ص ۶ج، مانا مانا مانا ماهَی رَهَینا، همو(را باز کند   تواند قفل آن  که می

ویژه  ها به الماس، زمرد، یاقوت و به . معنای باطنی گِنانستبها خود گنجی گران  گِنان
را    هـا بـرای کسـانی ارزش دارد کـه آنمروارید تشـبیه شـده اسـت؛ امـا ایـن گوهرهـا تنهـا 

(اوصـاف حقیقـی) سـراینده  سَت وَرَنِـی مـوطِیرو در بیت آخر  درستی بازشناسند. ازاین به
  گوید: می
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  سید محمدشاه این حکایت گفته است
  اوصاف حقیقی کامل شده است

خواهـد هدف در جهان خـاکی فـارغ  هر کس، مرد یا زن، به هشدار آن توجه کند از سرگردانی بی
  شد

 راز آن بسی ژرف است

 توانند به رمز آن پی ببرند تنها برگزیدگان می

 هر طریقی تشریح شده است

  ام چیز در این اثر نوشته این طُرُق همه ۀزیرا دربارۀ هم
  را خواهند فهمید تنها حکیمان راز آن 

 یابد را درمی   طور که گوهرشناس ارزشِ الماس درست همان

 مرشدِ حق کسی جز تو نیست!ای تو! ای معشوق! 

 بهاست؟ فهمد که این اوصاف حقیقی چون سنگی گران نادان چگونه می

 را خواهند شناخت   تنها برگزیدگان آن

 ). ٣١۶بند را درک خواهند کرد ( تنی چند قدرش 
 

کند کـه روزی سـرِ  را بازگو می   بها حکایتِ سنگی گران مَن سَمَجانیداستانی جذاب در 
را از زمـین برداشـت و گمـان  نـادان آن . )٣۶۵-٣۶۴بند ، ۴ پیر شمس دین(راهِ نادانی پیدا شد 

را سـوراخ  ریزۀ زیبایی است که شاید یک یا دو سکه بیرزد. درنهایـتِ حماقـت آن  کرد سنگ
هـا  ا آنـان کـه بـه گِنانرا به گردن آویخت. این نادان چه فرق دارد ب   دیده کرد. سنگِ صدمه

هـا گـوش  دهند، گویی که به صدای دسـتۀ طبل را به دل راه نمی   ها اما آن ،کنند گوش می
ــند؟  ــیچ نمی آن«داده باش ــاطن ه ــای ب ــا از معن ــاهوی  ه ــادانی هی ــت ن ــد و درنهای فهمن

». را سوراخ کرد بهتـر باشـند اندازند بدون اینکه از آن نادان که سنگ  خراشی راه می گوش
شکسته در اندیشۀ بلای هولناکی که بر سرش آمده، در طلب بازگشت به معدنی  نگِ دلس

بود که از آن اخراج شده است؛ ولـی مصـیبت واقعـی هنـوز در راه بـود. کسـی کـه فهمیـد 
ای گذاشـت.  را خرید و در جعبه  ناچیز آن  یاست به بهای  قیمت گردنبند نادان سنگی گران

چرا که به بهایی ناچیز به دسـت نـادانی فروختـه  ؛به گریستبها در ظلمتِ جع سنگِ گران
مهری کسی قرار گرفته بود که از ارزشِ آن باخبر بود. نـادان  شده بود و بدتر از آن موردِ بی

دنبـال  هـا خبـر دارد و بـاز هـم بـه ولی کسی کـه از ارزش گِنان ؛ممکن است بخشوده شود
گیـرد:  این داستان چنین نتیجه می ۀنویسندها نیست نابخشودنی است.  معنای باطن آن
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ای  یابد..؛ اما اگر لـوده ها تأمل کند در هر یک از حروف آن گنجی می اگر عارفی در گِنان«
ها دست یابد، از  را مانند سرودهای عامیانه بخواند و نکوشد تا به معنای باطنی آن ها  گِنان

  ».ای به گردنش آویخت بهتر نیست ریزه دست آورد اما چون سنگ آن نادان که گوهری به
تـوان  را کـه تنهـا از مرشـد حـق می   شود تا گوهرهای اصیل به مؤمنان هشدار داده می

عنوان کسـی ترسـیم شـده  ایِ بدل تمیز دهند. امام به بهای شیشه دریافت، از زیورآلاتِ کم
با کالای پرارزش آید تا  می  های گران های دور با کاروانی مملو از سنگ است که از سرزمین
آورنـد؛ امـا  می دسـت بهکـران  کننـد ثـروت بی ها کـه بـا او معاملـه می خود تجارت کند. آن

 دیـن، کبیر حسن پیر(شوند  کنند مغبون می آلات بدلی حمایت می که از تاجران زیور  کسانی

را   بهـا هـا جـواهرات گران با بازگویی گِنان . امام)همه جا، ۵۶، ص ۵ج وَنجَارو، آیو تهِْی دَیش دُور
شناسـند  را بازمی ولی تنها آنان که روحی چون قو دارند این جواهرات  ؛افشاند جا می همه

های شـاعرانۀ  در انگاشت. )٧، بیت ٧٠، ص ١ج، نرَ گَت سُو آرادْهو سَت هو سُکرِیت گرُپیر صدر دین، (
کـار  لـکِ فریب ولی لک ؛داند را طعام می مروارید هندی، قو که نماد روح پالوده است، تنها 

-٣، ابیـات ١١٧، ص ١ج، گرَُی نوریا رَی سَنْسار ساگرً مَدْهَی وان آپَنا سَت، همو(کند  از لجن تغذیه می
 اند: مانند و از ارزشِ مروارید معرفت غافل لک می  ها به لک تر انسانشمتأسفانه بی. )۴

 

نظـر  که مرواریـد در نگـاه اول کـدر بـه درحالی .دارند درخشان در برای  ای جامه زیورآلات شیشه
 دست بهرا    آید. پس وقتی گوهر و شیشه در کنار هم قرار گرفتند، همه هجوم آوردند تا شیشه می

شـناخت از راه رسـید.  را می ها  جا که بودند ماندند تا عاقبت کسی که آن ها همان آورند. مروارید
  .  )٣٣١بند  ،۴ (پیر شمس دینکه در شأنشان بود محفوظشان داشت  و چنانرا برداشت   ها آن

 

را باید فقـط بـه    ها را نباید به هرکس و ناکس نشان داد. آن   بها های گران اما این مروارید
، رَی راجا سَت تنََی مُکهْ مار نهَ هـووَی جِیسید قطب دین، (را بدانند    کسانی عرضه کرد که قدرشان

بینیم در باب مراقبه کـه مسـتقیماً بـه روحِ  بنابراین، در اینجا گِنانی می. )٢، بیت ٩۴ ، ص٣ج
 را بازشناسد: های ارزشمند معرفت  ین امید که این روح مرواریددقومانند خطاب شده، ب

 

  را قرار ده  پرشده با باروتِ تمرکز، گلولۀ معرفتۀ ای قوی من، در سلاحِ اندیش
  دل روشن کن  را با آتش   عشق ۀای قوی من، افروز 

رَی مـارا هَنْسـا کرََنِـی کَمـاوو تـو  هـو جِـیپیر صدر دیـن، حق آغاز کن ( ۀرا با انفجارِ کلم   و حمله
  ). ٣-٢، ابیات ٣٢ ، ص۵ج، جِی سو راچو رب

 

ها در سلوک روحانی، در قطعۀ یادشـده شـایان توجـه اسـت. بـرای  گِنان نقش اساسی 
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بر  جوگ وانِیآنکه کلام عرفانی اثرگذار باشد، وجود معرفت الزامی است. سید امام شاه در 
  ه است: این مسئله تأکید کرد

 

  داند را می  مراقبه ۀجوگی حقیقی کسی است که شیو
 کند را بر کلمۀ حق استوار می   که معرفت

 شود وقتی معرفت حاصل می

 رود پیش میکشد و  مدار با نوری درخشان زبانه می

  ). ٢، بیت ١۵۵ ، ص۵ج، آد انُاد اهَنْکار اپُْناپس بر استغراق در کلمۀ حق متمرکز بمان (
 

نـوری کـه تنهـا  .معرفت (گِنان مَنْـدَل) نهفتـه اسـت ۀشکوه و جلال راز باطنی در حلق
شود که گِنان بـر کلمـۀ حـق اسـتوار شـود؛ امـا ایـن درخشـش بایـد از راه  گاه دیده می آن

کـه پیـر حسـن کبیـر دیـن بـه  چنان ؛تعالیمی حاصل شود که مرشد حق مقرر کرده اسـت
  گوید: کانیپا، استاد یوگا، می

 

  من، بازشناسی، عزیزرا  کنی، باید او  را ملاقات می  که مرشد  گاه ای زاهد، آن
 نشود چرا که بدون مرشدِ حق طریقت یافت می

 معرفت چراغی پرنور هست ۀدر حلق

 آید! دست نمی اما بدونِ مرشد هرگز به
 

 پیـر(ناپـذیر  تابد که بـدون آن هـیچ نیسـت مگـر ظلمـتِ ادراک چراغِ مرشد بر گِنان می

چگونـه ممکـن اسـت . )١۶٧، بیـت ٣۴ ، ص٢ج، سَرَوَی جِیوُو ناَ جارَی لیَکهَْا لیَسَی دین، کبیر حسن
را در دست دارنـد بـه اعمـاق چـاهی تاریـک بیفتنـد؟    که چراغ پرنور معرفت مؤمنان، وقتی

مؤمنان وقتی با این چراغ طیِ . )٧، ٢، ابیات ۵٩ ، ص٢ج، جُگ گور انَدْْهارَی اپَُنا کَلشاه،  سید امام(
هـا  گِنان؛ امـا )٣٢۴بنـد  ،۴ (پیـر شـمس دیـنگردند  کنند، به دیدار خداوند نائل می طریق می
هـا خـود  د کـه آنان کنند که دارای هرگونه نور معمولی هستند بلکه ایشان مدعی ادعا نمی
  آورِ پیر صدر دین آمده است: که در شعر خلسه چنان ؛اند نور الهی

 

  بخوان  همواره گِنان
 اند ها انباشته از نور الهی که آن

گِنـان بولـو رَی نِـت نـورَی  ،را نخواهد داشت (پیر صـدر دیـن   دل تو تاب چنین سرمستی و شعفی
  ). ١، بیت ١٣۵ ، ص۴ ج، بْهَریا

 

، )٢۴سـورۀ  ٣۵ یـۀ، آقـرآن(ها و زمـین اسـت  طور که پروردگار قادرِ توانا نـور آسـمان همان
. )٧، بیـت ٨۶ ، ص۴ج، ساچارَی ساهیا کو نِس دن سِـرَیووسید خان، (ها هم مخازن این نورند  گِنان
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  :دهد های حقیقت) نور محمدشاه چنین نوید می (داستان موطی وَینِی سَتدر مقدمۀ 
  یک تابش نور در پیش است

  دارند را در عشق مستغرق می  آن ارواحی که خود  ۀبرای هم
 اند های حقیقت نامیده داستانرا   این تصنیف

  ).  ٣بند را خواهی یافت (  معشوق ادر آن مأو 
را که فراتر از دانش زمینی   توان یافت زیرا معرفت هر چیزی را در گِنان می  معشوق حقیقی

 :کند درک می باشد قابل
  ناپذیر، تشریح شده است! ناپذیر، آن شرح ای زاهد، آن تقرب ناپذیر، آن ادراک

ایَ ابََـدْهُو زَمـین نـَه  ،دیـن کبیر حسن پیر(اند  ناپذیر است، درک کرده را که ادراک ها او  گِنان
هـا کـاملاً در روح نفـوذ  کـه گِنان هنگامی. )۶، بیت ١۵١ ، ص۵ ج، هوتِی آسمان نهَ هوتا رَی ابََدْهُو

را چـون جسـم و    رو، یک گِنـان ثمـرات معرفـت را دگرگون کنند. ازاین توانند روح  کنند، می
شـاه،  سـید امام(را به مدینۀ ابدیت رهنمون کنـد    شماری داند که ارواح بی می جامۀ نور الهی 

تـر از  کنندۀ گِنـان کـم قدرتِ دگرگون. )١٠-٧، ابیات ١٧۶ص  ،٢ج، وَلِی وَلِی نرَ ماهِی ماهِی رَمسَی
چه جایی دارد آنجا  ظلمت«کند:  را به طلا بدل می قدرتِ گوگرد احمر نیست که فلز پست 

هـا  را به مؤمنان داده است؟ اگر قدیسان من هسـتید، در ایـن گِنان که مرشد گوگرد احمر 
طور که  همان .)٩ بیت ،٣۴ ص ،۵جکَل جُگ آوِیو اتُاوَلو،  دین، کبیر حسن پیر(» تأمل خواهید کرد

درخشد، مؤمن هم با درکِ معنـای  شمشیر در رودِ روان و جامۀ ابریشمی در معرض آب می
. )٧، بیـت ١٣۵ ، ص٢ج، دَس بَنْـدِی یـارا سِـر بَنْـدِیپیـر شـمس دیـن، (درخشـد  ها می باطنی گِنان

 رود، گـوش فـرادادن و درک درست مانندِ پایانِ هر دور کیهانی که در آن جهان از میان مـی
دَیهِـی نـا دْهَنـدْها کـارَن تمََـی جُـگ مـاهَی پیرصدر دین، (برد  را از بین می کلمات معرفت، گناهان 

کنـد  را آزاد می ها   ها، با تمرکز کامل، ارواح انسـان واقع، تأمل در گِنان به). ١٧۶ ، ص٣ج، پْهِرو
ساچا رَی سـاهیا کـُو نِـس دِن ؛ سید خان، ۵، بیت ۴٣ ، ص۴ج، نوروز نا دِن سوهامَناسید فتح علی شاه، (

ــرَیوو ــان عصــار . )۵، بیــت ٨۶ ، ص۴ج، سِ ــداول ۀگِن ــون  ازلیــت و مت ــاد معرفــت در مت ترین نم
را احیـا کنـد و  بهشـتی ارواحِ پـذیرا  ۀرا دارد کـه چـون مائـد اسماعیلیه است. او قـدرت آن 
ها غالبـاً چنـین  ها اهدا کند. ابیات تخلصی بسیاری از گِنان حیات جاویدانِ معرفتی به آن

  رسد: به پایان می
آورد که در باب نعمـت متعـالی اسـت. ای  را در بیان می  ای عزیزان، پیر صدر دین این گِنان 
رَی والا پاط مَنداوِی نـَی  جِیپیر صدر دین، ( نی بنوشیدمؤمنان عزیز، بیایید و از این شهد آسما
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  )۶، بیت ٣٨ ، ص۴ج، چوک پُراوو
که بیت زیر  چنان ؛شود حیات ابدیِ روح تنها با رسیدن به معنای باطنی حاصل میاما 

  گوید: خطاب به روحِ نیلوفر می
  را کشف کردی   ها اگر تو اکسیر پوشیده درون گِنان

 کن را با عشق مزمزه آن 

  ). ١، بیت ٩۴ ، ص٣ج، رَی راجا سَت تنََی مُکهْ مار نهَ هووَی جِیسید قطب دین، را مزمزه کن ( آن 
را لمس نتوانـد   کند که مرگ آن را با شکوه تابناک معرفت چنان انباشته می   این اکسیر دل

  زیرا: ؛کرد
، ١٣ ، ص٢ج، ایَ وِلمَب نهَ کِیجِـیوَیلا پوتِی نیَ شاه،  سید اماممیرد ( کل جهان به مرگی باطل می

  ).  ۶بیت 
  میرد کس اما به مرگی حقیقی نمی هیچ
 کس که در گِنان مرشد حق بمیرد آن

  ). ١٧بیت ، سَلوکو نانوپیر صدر دین، هرگز دوباره نخواهد مرد (
بمیـر «گویـد:  صریح به حدیث مشهور قدسی حضرت محمد اسـت کـه می ۀاشار   این بیت

گیـرد  میـرد و مرشـد حـق در دل جـای می می» نفـس«که  وقتی». پیش از آنکه بمیرانندت
شود و بـه نـور و حیـات  زیرا روح با مردن برای حق زنده می ؛ماند مگر معرفت چیز نمی هیچ

  شود. ابدی احیا می
  
  معرفت ۀ): اوج نغمFinaleپایان و نتیجه (. ٣

 یستن ینغمه هست گرچه ن

  یستهست گرچه آواز ن موسیقی
  ).٧١بیت ، ١پیر شمس دین(

شـود. پـیش از آنکـه  ها از خود، با سکوت مطلق و سـکون ازلـی آغـاز می توصیف گِنان
شـود  شـود و او مـأمور می به مرشد حـق بـه امانـت داده می  های آفرینش بیفتد، گِنان پرده
را به شناخت این دانش متعالی فراخواند. روح هنگام عبور از زهدان در معرض    ارواح ۀهم

بنـدد و  گیرد و در وضعیت هشیاری کامل عهدی مقـدس بـا پروردگـارش می گِنان قرار می
پیرامون  ۀشناسد؛ اما پس از تولد، خیره از جهان مسحورکنند را در مقام موجود اعلا می  او 

را که بـه او عطـا شـده بـود؛ امـا روح اگـر   برد و هم معرفتی را از یاد می  عهد خود  خود، هم
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شـنود.  را می های وجـودش موسـیقیِ آسـمانی عـارف بـزرگ  تـرین لایـه پذیرا باشد در ژرف
وجوی  رو، بـه جسـت شـود. ازایـن سپس دلتنگ منزل خودش شده و خواهان بازگشت می

  آید. که صاحب گِنان است، برمی ،صحبت مرشد حق
کنـد و  دهد؛ امـا منیـتِ روح نافرمـانی می مرشد حق دستور اطاعتِ محض و کامل می

شود و این حسِ  بندد. عاقبت، عشق بر این حسِ منیت چیره می را بر حقیقت می  چشم او
را   آموزد که گِنان نهفته درون خـود گردد. مرشد حق به روح می منیت سجادۀ نماز روح می

شـود، درسـت  روح با جذب عطرِ گِنان به خـود دگرگـون  شود بجوید. همراهی او باعث می
 شود. می طور که درختِ نیم (سنجد هندی) نیز از حضور درخت صندل معطر  همان

، معرفت حقیقـی استطور که مروارید در عمق دریا پنهان  یابد همان روح سپس درمی
را   بـاطنی هـا پنهـان شـده اسـت. ایـن درسـت جـایی اسـت کـه دانـش هم در ژرفای گِنان

کـران  هـا کشـف شـود، اقیـانوس بی آن  ها یـا بـاطن توان یافت. اگر معنای باطنیِ گِنان می
خوانند بدون آنکـه بـه معنـای بـاطنی  را می ها  ها که گِنان شان آشکار خواهد شد. آنشدان
کنند. حیـوان از  هستند که چوب صندلِ معطر حمل می هایی مرکبها پی ببرند، مانند  آن

هـا بـه جهـان ارواح خطـاب  دانـد؟ بنـابراین، گِنان بهایی که بـر دوش دارد چـه می بارِ گران
 گیرند. بخش از آن جهان اصیل نشئت می های الهام زیرا که این سروده ؛اند شده

کلمۀ حـق اسـتوار  که گِنان بر وجوی روحانی ضروری است. هنگامی گِنان برای جست
کننـده پـیش  کشـد و بـا نـوری خیره معرفـت اسـت زبانـه می ۀشود، چراغی که در حلقـ می
ها یک نور معمولی نیست، بلکـه نـور الهـی اسـت. معشـوق، خـود در  رود؛ اما نور گِنان می

سـازند کـه آن  را قـادر می   انـد، آدمـی ها کـه مظهـر معرفـت متعالی دارد. گِنان اها مأو  گِنان
هـا نیسـت  که ورای ادراک است، درک کند. این امر محصـول کلمـات ظـاهری آن، را ه یگان

هـا درون خـود دارنـد. ایـن ویژگـی موجـب  بـاطنی اسـت کـه آن یژرفای معنای ۀبلکه نتیج
های  را دگرگون کننـد همچـون گـوگرد احمـر کـه سـنگ ها بتوانند روح پذیرا  شود گِنان می

را بـه  های آسمانی هستند، یعنی عصارۀ عرفانی که مرده  ها مائده کند. آن را طلا می پست 
 کند. درواقع به مرگ حقیقی مردن و زنده شدن به حیات گِنان یعنی حیات جاوید زنده می

 ن.را نچشید هرگز دوباره طعم مرگ 

هـا درک  کننـد. وقتـی معنـای بـاطنیِ آن را توصـیف می ها خود  گونه است که گِنان این
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افتد و تنها  نشیند. هرچند پس از کنسرت پرده فرومی اپردۀ دل میشود، مرشد حق در سر 
رسـد و نغمـۀ ابـدیِ  اما نجوای موسیقیِ آسـمانی همچنـان بـه گـوش می ،ماند سکوت می

  .ماند نوازان می معرفت
 
  منابع

 .قرآن کریم

، دمشـق دارالیمامه،، البوصیری ةقصید ةفی إعراب البرد ةعمدالدین محمد ابن سعید،  البوصیری، شرف
  .ق١۴٢٣

مُکْهِی لالْجِی بْهای دَیوْراج، دْهِی خواجه سِنْدْهِی چْهاپاخـانو،  ،سمواد نو کانِیپا نیَ ،دین کبیر حسن پیر
  .١٩٠۵، بمبئی

کاش )،١( پیر شمس دین کاشدر  بْرَهْم پْرَ ، مُکْهِـی لالْجِـی بْهـای دَیـوْراج، دْهِـی خواجـه بُج نِرٍیجن بْرَهْم پْرَ
 .١٩٠۵ ،بمبئی چْهاپاخانو،سِنْدْهِی 

  .١٩٠۴ ،، بمبئی: دْهِی خواجه سِنْدْهِی چْهاپاخانو، بمبئیسَلوکو موطو تتَْها نانو ،)٢( پیر شمس دین
بمبئـی: مُکْهِـی لالْجِـی بْهـای دَیـوْراج،  ،گِنان ١٠٠گِرَتهْ نیَ  ۵در  وَیل نِی بْهان سُور )،٣( پیر شمس دین

  .١٩۶۶دْهِی خواجه سِنْدْهِی چْهاپاخانو، 
  ].١٩٠۵ ،[بمبئی، سَمَجَانِی مَن )،۴( پیر شمس دین

  .١٩٠۵ ،بمبئی دْهِی خواجه سِنْدْهِی چْهاپاخانو، ،وَینِی چِت مومن، پیر صدر دین
بمبئی: مُکْهِـی لالْجِـی ، وَدِی تتَْها نِندْهِی تتَْها سِی حرفیسَت وَینِی در  سَت وَینِی نانِی )،١( شاه سید امام

 .١٩۵٩ بْهای دَیوْراج، دْهِی خواجه سِنْدْهِی چْهاپاخانو،

  .١٩٠۴ ،بمبئی بمبئی:] دْهِی خواجه سِنْدْهِی چْهاپاخانو،[ وَرَنِی، چِت مومن )،٢ـــــــــــ (
سـید (نـک:  وَینِـی وَدِی تتَْهـا نِنـدْهِی تتَْهـا سِـی حرفـیسَـت در  سَـت وَینِـی مـوطِی ،شـاه سید نور محمد

  ).١شاه امام
ویکــرم ؛ ١٩٩١-١٩٨٩، بمبئــی اَیْشَــن کْلَـب اِنْسْــطِطْیوط پْـرَیس، دْهِــی رِیکْرِی ،چـوپَرِی نِــی گِنـان ١٠٠

  .١٩٣۵-١٩٣٣ ت،سمو
 .١٩۶٨ ،بمبئی مُکْهِی لالْجِی بْهای دَیوْراج، دْهِی خواجه سِنْدْهِی چْهاپاخانو، ،چوپَری جِی گِنان ١٠٢

پیر پَدْهاریا آپنَی دْوار: تـواریخِ اسـماعیلی بْهای،  جاه مِشنری علی الحسین عالی نانجِی، حضور مُکْهِی عبد
  .١٩٨۶ ،بمبئی العلم پْرکاشنَن، حسین دَرَیدیا، دار الدین غلام نور ،پیر
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